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یک مهمانی ساده (قسمت اول)

ایلیا موسایی| صبح که سروکله سیامک پیدا شد خانه به هم ریخته بود.

«جابر خودش را روی مبل یک نفره ولو کرد  و فقط نالید «جابر خودش را روی مبل یک نفره ولو کرد  و فقط نالید «روز تعطیل تو 

خواب نداری؟» زیر چشم هایش پف کرده بود و روی تی شرتش یک 

« سیامک گفت « سیامک گفت «اومده ام درباره  لکه بزرگ بود که تا پایین شره کرده بود.

« گفت « گفت «دیشب  دیشب باهات حرف بزنم» جابر چشم هایش را بسته بود.

خیلی خوش گذشت» یک لبخند هم به زور گوشه لبش نشاند. سیامک 

«گفت «گفت «تو فهمیدی شیدا با یه نفر دیگه نشسته بودن توی بالکن؟» جابر 

دستی توی هوا تکان داد. گفت «بی خیال بابا... یه چیزایی دیدم»

«سیامک آمد نزدیکش «سیامک آمد نزدیکش «خب... بگو چی دیدی؟ هرچی دیدی باید بهم 

« جابر چشم هایش را باز کرد و زل زد به سیامک « جابر چشم هایش را باز کرد و زل زد به سیامک «اوووووه پس قضیه  بگی»

« سیامک گفت « سیامک گفت «داریم درباره زنم حرف  می زنیم می خوای جدی  جدیه»

« جابر گفت « جابر گفت «حساس نشو... مهمونی همینه دیگه»«مهمونی  نباشه؟!»

هرچی هست شیدا برای خودش زندگی داره» جابر خودش را کشید 

«بالا و درست نشست «بالا و درست نشست «با این جنسی که حجت آورده بود همه مغزا ترکید 

جان تو... اینم اوضاع ما» و اشاره کرد به لکه ای که از یقه تا لبه پایین 

«فکر کنم  تی شرتش را نارنجی کرده بود سیامک گفت «این چیه؟»

« سیامک گفت « سیامک گفت «اون پسره  آب پرتقال دستم بود... درست یادم نیست»

«همون که با شیدا نشسته بودن تو بالکن... «کی؟» کی بود اصلا؟ »

«اوووووو گنده نکن قضیه رو... منم  چه می دونم لیوانش پره یخ بود»

نمی شناسمش بیا بهش بگیم پسر یخی» سیامک یقه جابر را گرفت و 

«محکم تکانش داد «محکم تکانش داد «مسخره بازی درنیار... من دیدم پشت شیشه بالکن 

نشسته بودی... حتما شنیدی چی داشتن می گفتن! بعدشم رفتی 

تو بالکن قاتی شون» جابر تقلا می کرد خودش را از دست سیامک 

«رها کند «رها کند «تو چته وحشی!... یه شب گذشته تازه یادت افتاده غیرتی 

بشی... زکککی بابا تو اگه حساس بودی اونجا خودت میومدی تو بالکن 

نه اینکه بشینی منو بپایی» دست سیامک شل شد و جابر یقه اش را 

« سیامک گفت « سیامک گفت «من نمی دونم چه ام  خلاص کرد که حالا چروکیده بود.

شده بود. اون جنسی که حجت آورده بود چی داشت؟!» جابر داد 

«زد «زد «باز بند نکن به حجت. از اول گفتیم مأمور دخانیات حجت باشه.

همه هم بی چک وچونه فقط دنگشونو می دن» سیامک همانجا روی 

«زمین نشست «زمین نشست «نمی دونم چی داشت. انگار اونجا نبودم. یعنی بودم.

ولی انگار داشتم خواب می دیدم. شماها رو می دیدم فقط. بعد یادمه 

« جابر گفت « جابر گفت «ببین سیامک از همون اول بهت گفتم. شیدا همونجا بود»

به اون شهرام الدنگ هم گفتم. شما دوتا متأهلای جمعین... با این 

جمع شدنا اوکی  هستین؟ هردوتاتون گفتین اوکیه. من باز برگشتم 

گفتم زناتون چی می گن؟ همه هم شاهدن چندبار پرسیدم. برگشتین 

گفتین ما روشنفکریم ناسلامتی...» جابر دهانش را کج کرد و دوباره 

«ادای سیامک را درآورد «ادای سیامک را درآورد «ما روووشنفکریییم ناسلامتی» سیامک گفت 

«آدم باش... من الان تو بد وضعی ام» جابر گفت «برو باباااا... اون 

شهرام الدنگ هم ماه پیش برامون الم شنگه بپا کرد... الانم نوبت توئه»

«سیامک گفت «سیامک گفت «تو چی شنیدی؟ داشتن چی می گفتن؟» جابر گفت 

« سیامک داد زد « سیامک داد زد «تو  «من غلط بکنم دیگه بذارم متأهل بیاد تو این جمع»

شنیدی! چی می گفتن به هم یک ساعت» جابر حالا لبه مبل نشسته 

بود. به جلو خم شد «ببین الاغ جان جای اینکه روز تعطیل بیای رو 

سر من خراب بشی و فاتحه رفاقت چندساله رو بخونی... برو با زنت 

حرف بزن... برو همونو سین جیم کن که با مرد یخی خلوت کرده بود»

«سیامک گفت «سیامک گفت «تو آمار همه رو داری... محاله طرفو نشناسی» جابر گفت 

«طرف از این تریپای هنریه... چه می دونم مجسمه سازه و از اینا که از 

دماغ فیل افتاده... اومد دوتا حرف هنری تفت داد زنت هم حسابی 

غش وضعف رفت... منم گفتم از همون اول قرارمدار گذاشته بودیم که 

تو این مهمونیا هر اتفاقی افتاد مسئولیتش با خود شخصه» کلمه های 

آخر را که می گفت انگشت سبابه اش را می زد به سینه سیامک. سیامک 

«گفت «گفت «من باهاش حرف زدم... گوشیشو اومدم چک کنم دیدم رمزش 

« جابر گفت « جابر گفت «خوددانی سیا... من کل چیزایی که شنیدم  عوض شده»

همین حرفای قلمبه سلمبه بود و خوشمزگیای روشنفکری که حالمو 

به هم می زنه جان تو» داشت ادای استفراغ درمی آورد که نگاهش روی 

« سرش را بالا آورد « سرش را بالا آورد «شایدم اون موقع که داشتم  لکه تی شرتش ثابت ماند.

حرفاشونو می شنیدم حالم به هم خورد و این آب پرتقالا رو بالا آوردم»

بعد رفت توی فکر. سیامک گفت «جابر تو رو به جان هرکی دوست 

« جابر گفت « جابر گفت «ببین سیا... شاید فکر کنی من  داری. من حالم خرابه»

رفته باشم تو نخ اینا که چی دارن جیک و پیک می کنن... ولی به جان 

« سیامک گفت « سیامک گفت «با شیدا حرف می زدم  خودت اتفاقی اونجا ایستاده بودم»

گفت از جابر بپرس خوب در جریانه... تو در جریان چی هستی؟ ها؟»

سه سال بعد یکی از پیرزن های همسایه که دم در با سمیه خانم 

خوش وبش می کرد گفت که مردی شبیه اسماعیل را دیده که روی 

موتور سریع رد شده و یک زن هم همراهش بوده. بعد گفته بود که 

این روزها آدم همه چیز می بیند و می شنود و شاید همه این حرف های 

گنج و غیره فقط نقشه بوده تا سمیه و بچه هایش را ول کند و راهش را 

بکشد و زندگی دیگری شروع کند. چندماه پیش هم یکی دیگر خبر 

آورده بود که رفتگری که صبح ها کوچه را جارو می زند شبیه اسماعیل 

است. سمیه خانم کله سحر چشم کشیده بود تا صدای خس خس 

جاروزدن برسد به در خانه اش بعد که به چشم های یخ زده رفتگر زل 

ادامه دارد...
زده بود، هیچ نگاه آشنایی در آن ها ندیده بود.
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شناسایی متهم فراری با حکم جلب

فرزانه عمادی| یکی از مشکلاتی که افراد در اجرای احکام با آن 

روبــه رو می شوند این است که پس از طی مراحل رسیدگی 

در دادگاه و صدور حکم، خواهان دستور جلب متهم یا شخص 

محکوم را از دادگاه گرفته اما متهم متواری است و امکان اجرای 

حکم وجود ندارد.

در این صورت بهترین راهکار این است که با استناد به ماده 

۳ قانون محکومیت های مالی و تبصره۲ آن و همچنین نظریه 

مشورتی ۹۸/۷/۶۴۲ مورخه ۱۳۹۹/۳۰/۰۱ درخواست ردیابی 

متهم از طریق تلفن همراه وی از دادگاه درخواست تا از این 

طریق اقامتگاه متهم شناسایی شود. ذکر این نکته ضروری 

است که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات مخفی کردن 

اعدام باشد، یا فراری دادن متهم چنانچه وی محکوم به 

۳ تا ۳ تا ۳ سال محکوم می شود. همچنین  فراری دهنده به حبس از ۱

چنانچه فردی محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده 

یا متهم به جرمی که مجازات آن اعدام می باشد، فراری دهنده،

به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی محکوم می شود. در دیگر شرایط 

مجازات از یک ماه تا یک سال حبس تأدیبی خواهد بود.

 دختر ۴ساله ۳کودک را از مرگ نجات داد
ــا| دخــترک با جثــه نحیفــش  ابوعط

روزهــا روی تخــت بیمارســتان دکــتر خبر

شــیخ در بخــش مراقبت هــای ویــژه 

با مــرگ و زندگــی دســت و پنجــه نــرم می کــرد، پــدر 

و مــادر دردمنــدش تــوان دیــدن ایــن صحنه هــا 

را نداشــتند و پــس از گذشــت چندیــن روز آخریــن 

ــر امیــد  معاینــات پزشــکی، تیــر خلاصــی شــد ب

ایــن خانــواده و نشــان داد که آســنای چهــار ســاله 

دچار مرگ مغزی شــده اســت.

خانــواده زاروزوئــی، پــس از دریافت مشــورت های 

داد دخترشــان دیگــر  نشــان مــی  ویــژه که 

به زندگــی باز نمی گــردد با اهــدای اعضــای پیکــر 

جگرگوشه شــان موافقــت کردنــد و این گونــه بــود 

که هزار و دویست و ســی ویکمین عمــل اهــدای 

عضــو از اهدا کننــده مــرگ مغــزی در بیمارســتان 

منتصریــه مشــهد انجــام شــد.

در ایــن عمــل جراحــی، کلیه هــای زنده یــاد آســنا 

زاروزئــی، به کــودک ۱۲ ســاله ای ســاکن چابهــار 

و نوجــوان ۱۴ســاله ســاکن مشــهد که از نارســایی 

ــا دیالیــز تحــت درمــان  ــد و ب کلیــه رنــج می بردن

بودنــد به صــورت رایــگان اهــدا و پیونــد شــد.

کبــد ایــن کــودک نیــز بــرای پیونــد و پــس 

ه علــوم پزشــکی  نشــگا دا   هماهنگــی به   ز ا

ارســال شــد. شیراز 

 سرقت باندی از خانه های مردم
ابوعطا| سه نفر بودند و یک نفرشان تبعه 

بیگانه بود. آن ها از مدتی قبل با رفاقتی خبر

شوم نقشه سرقت از منازل مسکونی 

در مناطقی از شهر را کشیده بودند و با انجام چندین 

سرقت شیادانه، داد مردم را درآورده بودند، موضوعی 

که با ورود کارآگاهان پلیس آگاهی و دستگیری 

متهمان خیلی زود به نقطه پایان رسید. رئیس پلیس 

آگاهی خراسان رضوی درباره جزئیات این پرونده 

به خبرنگار ما گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت از خانه ای مسکونی 

در بولوار صیاد شیرازی ، بررسی موضوع در دستور 

کار کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی مشهد 

قرارگرفت. سرهنگ جواد شفیع زاده افزود: کارآگاهان 

پایگاه غرب پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه یکی 

از عاملان این سرقت را چهره زنی و این متهم را در بولوار 

پیروزی مشهد دستگیر کردند. وی ادامه داد: متهم 

که در برابر شواهد و ادله موجود راهی جز بیان حقیقت 

نمی دید دو همدست خود را به پلیس معرفی کرد.

با اعترافات صریح متهم ، محل اختفای متهمان 

شناسایی و با دستگیری آن ها در بازرسی از محل 

اختفایشان، مقادیری اموال مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اعلام اینکه 

تا کنون از پنج فقره دستبرد به خانه های مسکونی 

رمزگشایی شده است، از ادامه تحقیقات خبر داد.

داستان
پلیسی

حقوق
و قضا

مهدی قرآنی

گـزارش رفت و آمدهـای 

مشـکوک افـراد تـازه وارد گزارش

ت  محـلا   ز ا یکـی    ر د

، مشـهد حـر  منطقـه 

نیروهـای اطلاعاتـی کلانـتری شـهید 

رجایی را بر آن داشت تا برای بررسی دقیق 

موضـوع وارد عمـل شـوند. موضوعـی 

که خیلـی زود به کشـف سرنخـی از یـک 

پرونده سرقت های سریالی ختم شد.

مأمـوران کلانـتری پس از کسـب اطلاعات 

میدانـی از سـوی شـهروندان دربـاره خانـه 

مشـکوک، به محـل اعـزام شـدند و ایـن 

مـکان مسـکونی را تحـت نظـر گرفتنـد.

رفت و آمد هـای مشـکوک و انتقـال لوازمـی 

نظیـر سرسره، نـرده، حصارهـای آهنـی،

پل هـای عابـر پیـاده و.... به ایـن خانـه، ظن 

مجریـان قانـون را برانگیخـت.

مأمـوران با اخـذ مجـوز قضایـی تحقیقـات 

ادامـه دادنـد و پـس از تکمیـل  خـود را 

بررسـی های میدانـی، درسـت زمانـی 

که مـردی جـوان با یـک دسـتگاه خـودرو 

حامـل بـار وارد ایـن خانـه مشـکوک شـد،

وارد عمل شدند. سرنخ های به دست آمده 

فرضیـه سرقتـی بـودن لـوازم انتقـال یافتـه 

به ایـن منـزل مسـکونی را تقویـت می کـرد 

از همین رو مأموران از بیم اینکه مرد جوان 

بگریزد به سرعت وارد عمل شدند و با حفظ 

و رعایـت موازیـن شرعـی و بـا حکـم قضایی 

وارد ایـن مـکان شـدند.

مرد جوان که در حال انتقال لوازم به داخل 

خانـه بـود با مشـاهده مجریـان قانـون 

غافل گیر شد و قبل از فرار در دام ضابطان 

قضایـی افتـاد. او امـا منکـر هرگونـه جرمی 

از سـوی خودش بود و مدعی شـد که لوازم 

مـورد نظـر را به عنـوان ضایعاتـی خریداری 

کرده اسـت. عمق این فاجعه زمانی هویدا 

شـد که سرتیـم انتظامـی پـا به داخـل خانه 

مـورد نظـر گذاشـت. تا چشـم کار می کـرد 

لـوازم امـکان عمومی نظیر سرسره، حصار،

نـرده پـل عابـر پیـاده و از ایـن دسـت اقـلام 

در ایـن مـکان دپـو شـده بـود که احتـمال 

سرقتـی بـودن آن هـا وجود داشـت.

بـا کشـف ایـن اقـلام مـرد جـوان بـرای 

پـاره ای از توضیحـات به کلانـتری شـهید 

رجایـی منتقـل شـد و در برابر افسر تحقیق 

پرونـده اش نشسـت. تحقیقات این پرونده 

با ضـد و نقیض گویی هـای مـرد مشـکوک 

ادامه داشت تا اینکه حقیقت ماجرا آشکار 

شـد. حقیقتـی که حاکـی از سرقت هـای 

سریالـی ایـن فـرد بـود.

اقرار به دپوی لوازم سرقتی

مـرد جـوان که راهـی جـز بیـان حقیقـت 

پیـش پایـش نبـود به ناچـار اقـرار کـرد 

و راز تبهـکاری سریالـی اش را فـاش کـرد.

متهـم با اجـاره خانـه مسـکونی مـورد نظـر،

ایـن محـل را به مکانـی بـرای دپـوی اقـلام 

سرقتـی خـود بـدل کـرده بـود.

در اقلام سرقتی این سارق حرفه ای از شیر 

مرغ تا جان آدمیزاد وجود داشـت. اقلامی 

که با ایراد خسـارت به اماکن عمومی نظیر 

پارک هـا، امـکان تجـاری و ... سرقـت شـده 

بودند.

بازرسـی از مخفیـگاه ایـن  مأمـوران در 

سـارق سریالـی تعـداد قابل توجهی علائم 

و تابلوهـای سـازمان ترافیـک، نرده هـای 

بـرش خـورده پل هـای عابر پیـاده و هوایی،

سـطل های فلـزی زبالـه، فنس های وسـط 

بولـوار، کپسـول های آتش نشـانی، یـک 

دسـتگاه دوچرخـه کرایـه ای شـهرداری،

یـک عـدد سرسره ، کف پوش هـای محوطـه 

بـازی کـودکان در پـارک، تعـداد زیـادی 

۱۰ دستگاه تلفن همراه  بلوکه سنگ فرش،

هوشـمند،۵ عـدد افشـانه فلفل و یـک عدد 

شـوکر را کشـف و توقیـف کردنـد.

سرقت یک میلیاردی از اماکن عمومی

به گفتــه فرمانــده انتظامــی مشــهد با توجــه 

به بررســی های صــورت گرفتــه ارزش 

تقریبــی اقــلام سرقتــی کشــف شــده 

ــارد  ــش از ۱۰ میلی ــم بی ــگاه مته در مخفی

ــرآورد شــده اســت. ــال ب ری

سرهنــگ احمــد نگهبــان افــزود: ایــن فــرد 

در جلســات بازجویــی پلیســی نیــز ابتــدا 

ــود امــا در ادامــه  ــه جرمــی ب منکــر هرگون

با توجــه به اینکــه همــه شــواهد علیهش بود 

به بیــش از ۳۸ فقــره سرقــت از ســطح اماکن 

ــژه پارک هــا و بوســتان های  عمومــی به وی

ــس  ــم پ ــرد. مته ــتراف ک ــهد اع ــهر مش ش

بازجویی هــای تکمیلــی با تشــکیل  از 

پرونــده بــه دادسرا معرفــی شــد. تحقیقــات 

همــکاران مــا در کلانــتری شــهید رجایــی 

بــرای شناســایی همدســتان ایــن فــرد 

ادامــه دارد.

ایـن مقـام ارشـد انتظامـی شـهر مشـهد 

از شـهروندان خواسـت تا در صورت برخورد 

با هرگونـه مـورد مشـکوک، بدون فوت وقت 

مراتـب را با شـماره گیری ۱۱۰ به پلیـس 

اطـلاع دهنـد تـا در اسرع وقـت به موضـوع 

مطـرح شـده رسـیدگی شـود.
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 نظرهـا و انتقادهـای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با 
ما در میـان بگذارید.

کشف ۱۳۶کیلو تریاک در مشهد

مأموران مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان 

رضوی در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی از حمل قاچاق مواد 

افیونی به مشهد دست یافتند. پلیس با ردزنی های گسترده یک 

متهم را در این باره شناسایی و دستگیر و در بازرسی از خودرو سواری 

متهم ۱۳۶ کیلو تریاک کشف کرد.

بازگشت آرامش به دنیای پرندگان وحشی

فارس| در پی گشت و کنترل مأموران اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان خواف در عرصه های طبیعی نشتیفان، یک متخلف شکار 

پرندگان وحشی دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد. از متهم 

تعدادی فشنگ    دو قطعه پرنده باقرقره و یک قبضه اسلحه و 

ساچمه زنی کشف شد. با حکم قضایی، این متخلف ضمن پرداخت 

مبلغ ۶میلیون ریال به عنوان جنبه عمومی جرم به محیط زیست،

به پرداخت ۳۰میلیون ریال جزای نقدی با تعلیق سه ساله محکوم 

شد. ساخت دو آبشخور در حیات وحش با نظارت این اداره به عنوان 

مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است که اجرای آن تا پایان ماه 

جاری آغاز خواهد شد.

نجات ۵۰بیمار از آتش سوزی یک بیمارستان

ایرنا| صبح دیروز با گزارش آتش سوزی در بخش آی سی یو یک 

بیمارستان واقع در خیابان آبان تهران، آتش نشانان به محل اعزام 

شدند. تحقیقات نشان داد محل آتش سوزی اتاقی به وسعت 

۵۰متر بوده که دود بسیار غلیظی از آن در محل منتشر شده است،

آتش نشانان هم زمان با خاموش کردن آتش به تخلیه دود و انتقال 

۵۰بیمار بستری در این بخش اقدام کردند که خوشبختانه این حادثه 

منجر به مصدومیت هیچ فردی نشد.

اختلافات مالی علت قتل دکتر محفوظی

۳۰مرداد سال جاری دکتر محفوظی که رئیس اسبق سازمان  ایسنا|

پزشکی قانونی بوده است در محله سعادت آباد به قتل رسید. در ادامه 

رسیدگی به این موضوع و دستگیری عامل یا عاملان قتل، به سرعت 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت و دو نفر 

از عاملان اصلی این قتل در شهرهای تهران و ملارد دستگیر شدند.

فرد سوم که ضارب بود به یکی استان های غربی کشور متواری و مخفی 

شده بود که با تحقیقات پلیس شناسایی و دستگیر شد. بر اساس 

بررسی های انجام شده دو عامل اصلی قتل، فرد ضارب را برای 

قتل دکتر محفوظی، رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی اجیر 

کرده بودند. این افراد علت و انگیزه خود را اختلافات مالی با مقتول 

بیان کردند.

روی خط 
حادثه


